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 خنقش دين و مذھب در تاري

  
    

پيشوايان دين ھای گوناگون؛ خداپرستان زرتشتی، يھودی ھا، عيسوی ھا، مسلمان ھا و پيشوايان ديگر دين ھا؛ تاريخ 
آن . جھان و تاريخ فرھنگ جھان را به سود خدايان خودشان يعنی به سود قدرت خودشان تحريف کرده و تغيير داده اند

ھا صد ھا سال کوشيدند تا از گسترش دانش و پخش دقيق و درست واقعيت ھای تاريخی جلوگيری کنند و با قدرت فوق 
ای تاريخ ميليون ھا نآن ھا در دراز. بشری خود و به زور خدا و آتش جھنم زمين را از گشتن به دور خورشيد باز دارند

مسيحی ھا و مسلمان ھا در راه خدا جنگ . به شيوه ھای گوناگون کشتندانسان آزاده و بی گناه را در آتش سوزاندند و يا 
سنی ھا و شيعه . کاتوليک ھا و پروتستان ھا؛ در کشتار سن بارتلمی ھزاران نفر را کشتند. ھای صليبی به راه انداختند

وحشی گری خود ادامه می ديگر را ريختند و ھنوز ھم به  گوناگون به جان ھم افتادند و خون يک ۀھا و ھفتاد و دو فرق
 خودش و خدا بودن خودش تھی کنند و او را بنده ۀدين ھا تلاش کردند تا انسان را از اراد ۀرھبران و پيروان ھم. دھند

  .وار مورد سوء استفاده قرار دھند
 سال پس از به صليب کشيده شدن عيسای ناصری، آئين مسيحيت در ٢٨٣ يا ٢٨٠شايد بين    ميلادی٣١٣در سال 

عيسا می  ۀ المعارف بريتانيکا دربارةدائر. امپراتوری روم آزاد شد و کم کم در اروپا و در جھان قدرت را قبضه کرد
 است که تعيين تاريخ دقيق شمسی اين که عيسا يک شخصيت تاريخی بوده تأئيد شده است ھمچنين قابل توجه« : نويسد

ھمه گير . در امپراتوری روم دين عيسا بخت جھانی شدن را نداشت) ميترا(بدون گسترش آئين مھر . »...آن ممکن نيست
شدن آئين مھر ايرانی که آئينی مردم پسند بود و سربازان به آن روی آورده بودند، در روم و سرزمين ھای زير فرمان 

ی که او ناچار شد آئين عيسا را، برای پس راندن آئين مھر، ئرانی کنستانتين يکم را برانگيخت تا جاامپراتوری روم نگ
به ويژه اين که آئين مھر ايرانی در ميان سربازان رومی طرفداران بسياری . دين رسمی امپراتوری روم اعلام کند

م ميلادی سراسر اروپا حتا لندن و شمال انگلستان  چھارۀگستردگی و شمار فراوان معبد ھای ميترا که تا آغاز سد. داشت
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رومی ھا و پس از آن ھا . را فرا گرفته بود، نشان می دھد که چرا کنستانتين يکم، به دلايل سياسی دين عيسا را پذيرفت
  . عيسوی، پيروان آئين ميترا را در ھر کجا دستگير کرده و می سوزاندندیکشيش ھا

 ميلادی بسياری از پاپ ھا به سرنوشت عيسا دچار و از سوی امپراتورھای رومی ٣١٣ تا پيش از فرمان ميلان در سال
آن ھا ھيچ .با پيوستن کليسا به قدرت حاکمه، روز به روز به قدرت پاپ و کشيش ھای عيسوی افزوده شد. کشته شدند

ا لقب شارلمانی خود را پاپ لئون سوم ب يک ادعای پيامبری نکردند اما نزديک به پانصد سال پس از فرمان ميلان،
پاپ . لمان از بين رفتا با نام امپراتوری مقدس روم ملت ١٨٠۶ت سگاين امپراتوری در ا. امپراتور مقدس روم ناميد

ميليون ھا انسان در اين جنگ .  جنگ صليبی به راه انداختند٩يازدھم تا سيزدھم  ۀ سدۀھای امپراتوری مقدس در فاصل
ھم مسيحی ھا و . بيماری ھای گوناگون مانند جذام مردم عادی را ھم به کام مرگ می کشيدگرسنگی و . ھا کشته شدند

يھودی ھا  .ھم مسلمان ھا بر اين باور بودند که پس از کشته شدن در اين جنگ ھا يک راست به بھشت خواھند رفت
ھا و پيروان آئين ميترا   دين آنعيسا را به کشتن دادند تا دين خودشان رونق بگيرد، اما دين عيسا رقيب سرسختی برای

دانشمندانی مانند پاپ و کشيش ھای زير فرمانش نه تنھا پيروان آئين مھر بلکه بسياری ازکتاب ھای علمی و. شد
   .جوردانو برونورا در آتش سوزاندند

گناه . يش عقايد کشاندندگاليلئوگاليله را به جرم اين که دانش اخترشناسی او مخالف با نص صريح انجيل بود به دادگاه تفت
 کند که از سر ءگاليله محکوم شد به اين که يا اعتراف و امضا. او اين بود که گفته بود؛ زمين به دور خورشيد می گردد
البته سيصد و پنجاه سال پس از مرگ گاليله،پاپ ژان پل دوم در . مستی چنين حرفی زده است يا در آتش سوزانده شود

شيد، اما پاپ که می دانست زمين به دور خورشيد می چرخد ھرگز نگفت که گاليله دروغ نگفته  گاليله را بخ١٩٩٢سال 
        .او ھرگز اعتراف نکرد که داوری کليسا و دادگاه و ستمی که به گاليله رفته بود، نادرست و ناروا بوده است. بود

ناباوری به خدای يکتا بھانه ای شد برای .  شددر ايران باور داشتن به دين و خدای يکتا با پيدايش دين زردشت آغاز
َيزته(ايزدگان يا ايزدان ايرانی جای خود را به ايزد. کشتن مردمان آزاده در ايران يکتا دادند و سپس ايزد به يزدان و ) َ

از زردشت، ايرانيان پيش . خدايکنامه يا شاھنامه را سرگذشت و تاريخ شاھان معنا کرده اند. خدای يکتا و الله؛ معنا شد
وات، ويو، وايو، (کار سودمندی در ھستی بودند؛ مانند خورشيد، ماه ، باد ۀخدايان گوناگونی داشتند که ھر کدام سرچشم

   ...، ناھيد و )وای
ی که خدايان پيشين را ستايش ئيشت ھا و سرودھا.  دانش دگرگون شدۀبا پديد آمدن زردشت و فرھنگ يکتا پرستی چھر

ی، زردشتی ھا، ئبا پديد آمدن خط اوستا. موشی سپرده شد و جای خود را به اوستا کتاب زردشت دادبه فرا  می کرد،
اين برگردان ھا به باورھای . ی برگرداندندئی که خدايان گوناگون را ستايش می کرد به زبان اوستائيشت ھا و سرودھا

َ شده و يزته ناميده شدنددر دين زردشت، خدايان پيشين کم بھاتر. زردشتی آلوده و ديگرگون شد ی که در ئدر يشت ھا. َ
  .اوستا ھست پديده ھای سودمند جھان ھستی از ديدگاه مزديسنا ستايش می شود

ی سود بخش و تاريکی، خرد مقدس و آفريدگار کل ئروشنا ۀدر اوستا اھورامزدا؛ مينوی پاک است و جسم نيست، آفرينند
که از آغاز جھان ھميشه بوده اند ناگھان ... ورشيد، ماه، ستارگان، باد، انسان وخدايان ايرانی مانند خ. ناميده می شود

با آمدن . او می دانست ۀاھورامزدای نوی که زردشت خود را فرستاد. ی شدند که زردشت آن را آفريدئاھورامزدا ۀآفريد
ی به زير افتاد و ئ تخت فرمانروامردم از. ی در آسمان و مينو سپرده شدئی جھان مادی به ناکجائزردشت فرمانروا

   .اھورامزدا گشت ۀآفريننده و بند
  ز رامش جھان پر ز آواز نوش    ان مردم نھاده دو گوشــبه فرم

  )فردوسی(
ِخداوند خر و خداوند . مردم، نخست جای خود را به اھورا مزدا و سپس به الله داد.اينجا پايان آرامش و خوشی مردم بود

اھورامزدا، اوستا و پيشوايان دين . خانه که صاحب خر و صاحب خانه باشد؛ در ادبيات ايرانی ھميشه انسان بوده است
ديگر مردم جايگاه بلند خود را نداشت و ھر کس سخنی جز نوشته ھای . خدايان جھان شدند ۀزردشتی، فرمانروای ھم

   .اوستا و پيشوايان زردشتی می گفت به سرنوشت مانی و مزدک دچار و کشته می شد
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 فريب مردمان ۀه است و ھمچنان اين خدا دستمايی که پيشوايان دينی آفريده اند کاربرد سياسی و اجتماعی داشتئخدا
  .است

  دھخداۀخدا را فرھنگِ واژه ياب و لغت نام.  دری در گذار زمان نام ھای گوناگونی به خود گرفته استخدا در زبان
≠ يزدان  ،کردگار ،رب ،دادار ،خداوند ،خالق ،پروردگار ،ايزد ،اھورامزدا آفريدگار، الله،. ١«:چنين معنا می کنند

  » ...استاد. ۴ صاحب ،مالک. ٣خديو ،امير ،پادشاه ،سلطان. ٢مخلوق  ،عبد ،بنده
، ھمين معنی استه در گاتھا بغ ب.ی بھره و نرخ و بخش و بخت آمدهامعنه َدر اوستا بغ ب... « : دھخدا می نويسدۀلغت نام

در اوستا اين کلمه چندبار مرادف خدا  .ی خدا و دادار و آفريدگار استامعنه دوم بغه در اوستا و بگه در پارسی باستان ب
اقوام سکه مانند بغ به ھر دو معنی از يک بنياد است از مصدر بگ . ی ايزد آمده است انمعه و گاھی نيز ب) اھورمزدا(

ی يا اقوام ھند و ايرانی پيش از برانگيخته شدن ئنزد ھمه ٔ اقوام آريا. ی ناميدندی خدای خود را بگه مئديگر قبايل آريا
ی اصلی امعنه  بغ ھمچنان ب ۀ خواند، اما واژخود را اھورمزداۀ زرتشت خدای يگان. ق خدا بوده ، بغ نام مطلزرتشت

  .»...خود باقی مانده، در اوستا مفھوم خود را از دست نداده است
در فرھنگ ھای زبان پارسی و پارسی دری، واژگان دا، ھمچنين دايه ، خدا، خداوند، خداوندگار، شاه و واژه ھای 

ا دربرداشته است به گونه ای معنا کرده اند که ردپای خدا ديگری که آفريننده بودن و برگزيده بودن و خدا بودن مردم ر
سپس با آمدن اسلام به شد و ... خدا؛ با آمدن دين زردشت، اھورا مزدا، دادار، آفريدگار و . بودن انسان را از بين ببرند

   . اين نام ھا به الله اختصاص پيدا کردۀايران ھم
ی که عرب و اسلام به ايران زده است می ئ زيان ھاۀناس تونسی دربارابن خلدون تاريخ نگار، جامعه شناس و مردم ش

 آن علوم در کشور ايشان توسعه ۀاما ايرانيان بر شيوه ای بودند که به علوم عقلی اھميتی عظيم می دادند و داير« : نويسد
 علوم پس از آنکه اسکندر دارا يافته بود زيرا دولت ھای ايشان در منتھا عليه پھناوری و عظمت بود و ھم گويند که اين

را کشت و بر کشور کيانيان غلبه يافت از ايرانيان به يونان رسيده است چه اسکندر به کتب و علوم بيشمار و بيحد و 
چون کشور ايران به دست اعراب فتح شد و کتب بسياری در آن سرزمين يافتند سعد ابن ... حصری از ايشان دست يافت

عمر نوشت که آنھا را در .  کتب و به غنيمت بردن آن کسب اجازه کندۀطاب نامه نوشته تا دربارابی وقاص به عمربن خ
ی و راستی باشند خداوند ما را به رھبری کننده تر از ان ھدايت کرده است و اگر ئنھا راھنماآآب فرو افکنيد چه اگر 

نھا را در آب و يا آتش آرده است از اين رو نھا بی نياز کآکتب اھل ضلال و گمراھی است پس کتاب خدا ما را از 
  »...ما نرسيده نھا بآاين است که علوم عقلی ايرانيان از ميان رفت و چيزی از . افکندند

پس از آمدن اسلام به ايران مسلمان ھا سنی بودند و رافضی بودن؛ شيعه بودن رونق چندانی نداشت و رافضی ھا را 
ِپسر پسر پسر پسر پسر پسر شيخ صفی الدين اردبيلی يعنی شاما . لعن می کردند و حتا می کشتند ِ ِ ِ ِ اه اسماعيل صفوی که ِ

 احمد کسروی و عبدالحسين زرين کوب، پدرانش ھمگی سنی بودند پيش از آن که به سن بلوغ برسد به دلايل ۀبنا به گفت
واند جنگ ھای ايران و عثمانی را سياسی شيعه می شود و مذھب ايرانيان را به ضرب و زور شمشيرشيعه می کند تا بت

او پس از تاجگذاری در تبريز تنھا در يک روز سر ھزاران نفر را . راه بيندازد و مسلمانان سنی را از دم تيغ بگذراند
ًاشھد أن عليا«عبارت  که حاضر نشدند   .       از تن جدا کردرا به اذان اضافه کنند»ولی الله ّ

، زنديق ھا و کافرھا به )شيعه ھا(تا پيش از آمدن فقيھان شيعه از لبنان به ايران در دوران صفوی ھا، کشتن رافضی ھا
فتوای پيشوايان دينی نياز داشت که اين کار با در نظر گرفتن شرائط اجتماعی و رقابت بين پيشوايان دينی به سادگی 

ھبی وارداتی از لبنان اين پيشوايان برای نزديکی به دستگاه حاکمه در فتوا با آمدن پيشوايان مذ. نمی توانست انجام گيرد
وست دادن و کشتن مخالفان حکومت و کافرھا بر يکديگر پيشی می گرفتند و به اين ترتيب کشتن شاھزاده ھای ميھن د

  .سادگی و ھر روز در ايران انجام می گرفتصفوی و انديشمندان ايرانی ب
 صفوی در ايران زمينه ساز جنگ ھای مذھبی ميان ايران شيعه و حکومت عثمانی سنی مذھب شد ۀايجاد حکومت شيع

دربار عثمانی ھا، مردمان نادان و يا کسان ديگری، شيعيان را در جنوب لبنان آزار می . که دو کشور اسلامی بودند
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ی جبل عامل و جنوب لبنان به " علمای شيعه"اين کار بھانه ای شد برای انتقال . دادند و با آن ھا بدرفتاری می کردند
   . نوزده ميلادی ادامه يافتۀ نخست سدۀاين جنگ ھا تا نيم. دھم ميلادیايران در سده ھای شانزدھم و ھف

تشيع "  دکتر علی شريعتی؛ۀيا به گفت( انگليسی ۀن ھا را عوامل ايدئولوژيکی شيعکه می توان آ" شيعيان عاملی"انتقال 
اين کار . ِبا حکومت عثمانی را پديد آورد ايران اسلامی ۀبه شمار آورد، درگيری ھا و جنگ ھای امت شيع") مصلحت

ه انگليس ھا در ھندوستان را ب ۀ ترک ھای مسلمان به مستعمرۀسد امنيتی و حفاظتی دراز مدت برای جلوگيری از حمل
ِبرادران شرلی؛ سر آنتونی شرلی و سر رابر. وجود آورد ت شرلی با ايجاد توپخانه و تجھيزات پيشرفته برای سپاه شاه ِ

و در   پاس اين خدمات در ايرانه رابرت شرلی ب.کردند" اسلام"عباس در اين جنگ ھا کمک ھای مؤثری به سپاھيان 
جنگ با عثمانی ھا، ھنگام سفارت از طرف شاه عباس در اروپا، از سوی امپراتوری مقدس روم مفتخر به دريافت 

درگيری ھا و جنگ ھای دراز و کش دار ايران و عثمانی در . شد) Sir(ِو ھمچنين لقب سر) counte(ان کنتعنو
     .بزرگ ھندوستان را از تھاجم عثمانی ھا دور نگه داشت ۀدوران صفوی ھا، مستعمر

حکومت خمينی در عادت دادن ايرانيان در درازای پانصد سال به اطاعت از مجتھدين و آخوندھای شيعه زمينه ساز 
  .قرن بيست و يکم ميلادی در ايران شد و کشور ما را صدھا سال به قھقرا بازگردايند

 ۀو به قدرت رسيدن خمينی در پھن) لمان غربیامريکا، انگليس، فرانسه و ا(با برنامه ريزی رھبران کنفرانس گوادلوپ 
ھای وارداتی از کشورھای گوناگون  ارد کردن شيعهسياسی ايران بار ديگر شيعه گری در ايران بالا گرفت و با و

، لائيک بودن ن کمونيست بودن، خارج از دين بودن، زانی بودۀعربی و غير عربی کشتن ايرانيان ميھن دوست به بھان
ھزاران جوان دلير و ميھن دوست ايرانی را به دستور خمينی در . و بر سرموضع بودن، در دستورکار قرار گرفت

ی نيز در درازای اين ئقتل ھای زنجيره . جنگ کشتند ۀ به گلوله بستند و يا در زندان ھا و در جبھه ھا به بھانخيابان ھا
جمھوری اسلامی با ھدف از بين بردن ايران و ايرانی به وجود آمده . ھرج و مرج ھای اسلامی ھميشه ادامه داشته است

او با واژه . است» ماسلا حاکميت ايران، ملت ھدف«:  استته شدهنور نيز نوش ۀخمينی بارھا گفته و در صحيف  .است
او با ملت ايران و ھر چه که . ھای موھومی به نام اسلام و امت اسلام، ملت ايران و اقتصاد ايران را به نابودی کشاند

اگر اين ) ۵٢۵(ما برای اسلام قيام کرديم... « :نور تکرار شده است ۀملی است دشمنی ورزيده و بارھا در صحيف
ملت  !!!]کدام اسلام؟[ملت اسلام را می خواھد، . نھضت ملی بود نه شما اينقدر فعاليت می کرديد و نه ما و نه ساير ملت

تواند تصور  توانم تصور کنم و ھيچ عاقلی نمی ھيچ من نمی ... )۵٢۶(کشور خودش را ھم می خواھد برای اسلام است 
ھيچ عاقلی . ما جوانھايمان را داديم که خانه ارزان بشود! کند که بگويند ما خونھايمان را داديم که خربزه ارزان بشود

انمانشان خواھند؛ برای خ مردم ھمه چيزشان را برای جوانھاشان می. دھد که خانۀ ارزان گيرش بيايد را نمی جوانش
اين منطق، يک منطق باطلی است، که شايد کسانی انداخته باشند، مغرضھا انداخته باشند توی دھن مردم که . خواھند می

اسلام و امت پرستی جوانان کشور ما را  ۀبه بھان خمينی» )...۵٢٨(ًبگويند ما خون داديم که مثلا کشاورزيمان چه بشود 
غارت و ويرانی سپرد و اين غارت و کشتار ھمچنان به دست خامنه ای و دشمنان ايران به کشتن داد و ايران را به باد 

  .ادامه دارد
  تمنوچھر تقوی بيا

  یميلاد ٢٠١٨ت سگ ا٣٠ شمسی برابر با ١٣٩٧ ]سنبله[استکھلم ـ ھشتم شھريور
   
 
 
  


